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  الملل انسان و روابط بينماهيت 
  از ديدگاه امام خميني

  علي نقي فياض 
  

الملـل از ديربـاز يكـي از مـسائل مهـم و در كـانون توجـه                    مسأله جنگ و صلح در روابط بين      
ترين متفكـران     بدون ترديد، امام خميني يكي از برجسته      . مندان و فيلسوفان سياسي بوده است       انديشه

الملل، با محور قرار دادن بحث        بينانه از ساختار نظام بين      رك واقع دوران معاصر است كه بر حسب د      
الملل را تـابع رعايـت        واگرايي و جنگ يا همگرايي و صلح در روابط بين         » رابطه اخلاق و سياست   «

  .داند ارزشهاي اخلاقي و عدم رعايت آنها از سوي بازيگران اين عرصه مي
  .آليسم، اسلام الملل، امت واحده جهاني، رئاليسم، ايده ط بين اخلاق، سياست، انسان، رواب:هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

الملــل از لحــاظ ســابقه تــاريخي ريــشه در مباحــث  هــر چنــد نظريــات مربــوط بــه روابــط بــين
مندان يونان باستان، چين و هند دارد، اما اغلب آنها فاقد روشهاي علمـي بـوده و بـه صـورت         انديشه

هاي علمي، به قرن      المللي در چارچوب نظريه     بررسي مسائل بين  . اند توصيفي به اين موضوع پرداخته    
برخي از ايـن نظريـات بـه همـراه     . شود بيستم و به ويژه سالهاي پس از جنگ جهاني دوم مربوط مي       

  .گيرد رهيافت اسلامي در پژوهش حاضر مورد بحث قرار مي
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گاه امـام خمينـي     ديـد «نقطه تمركز مباحث پيش رو، بررسـي رهيافـت اسـلامي بـا محوريـت                
بنابراين، پرسش اصلي اين است كه امام چـه راهكـار          . است» الملل  درباره ماهيت انسان و روابط بين     

  و تمهيداتي براي صلح و امنيت جهاني فراهم نموده است؟
مند مثل امام خميني از طريق مقايـسه آن     هاي يك متفكر و انديشه      از آنجا كه فهم بهتر انديشه     

نظـران غربـي و       پذير خواهد بود، در آغاز ديدگاههاي برخـي از صـاحب            قيب امكان هاي ر   با انديشه 
را » ماهيت انسان و چيستي روابط بين المللي«در مورد » آليسم ايده«و  » رئاليسم«طرفداران رهيافتهاي   

توضيح داده و سپس ضمن نقد و ارزيابي آنهـا، نگـرش وي را در ايـن زمينـه، مـورد بررسـي قـرار                         
الملـل را روشـن       هـا، مقـصود خـويش از روابـط بـين            البته پيش از بررسي اين رهيافـت      . خواهيم داد 

  .خواهيم ساخت
  

  الملل ـ روابط بين1
الملل از مفاهيم پويايي است كه از آغاز مصطلح شدن آن در معناي جديـد خـود،                   روابط بين 

 مفهـوم آن در     به اعتبار عناصر و نوع رابطه، دستخوش تغييرات زيادي شـده اسـت، بـه طـوري كـه                  
  1.شده است، تفاوت دارد سالهاي اخير با آنچه در قرن گذشته از آن مستفاد مي

  :خواني بيشتري با هدف اين پژوهش دارد آيد هم با اين وجود، تعريفي كه در ذيل مي
الملل، مجموعة اقـدامات و كنـشهاي متقابـل واحـدهاي حكـومتي و نيـز نهادهـاي                    روابط بين 

  2.گيرد روندهاي سياسي ميان ملتها را در برميغيردولتي و هم چنين 
هر چند اين تعريف افزون بر كارگزاران دولتي، به نقش سازمانها و نهـادهي غيرحكـومتي در            

چنان دولتها و نهادهاي رسمي       الملل نيز اشاره دارد، اما بازيگر اصلي اين عرصه هم           فرايند روابط بين  
  .باشند حكومتي مي

ح تحليل و نقطه عزيمت بحث از نوع خـرد خواهـد بـود؛ زيـرا در                 بر اساس تعريف فوق، سط    
الملل متمركز شده اسـت و بـا توجـه بـه ايـن كـه نظـام                    اين پژوهش روي رفتار بازيگران روباط بين      

  هـا، در قالـب بـازيگران دولتـي و           تـرين كـارگزار خـويش يعنـي انـسان           الملل تحـت تـأثير مهـم        بين
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دراكات موجود در انسان، از بدو خلقـت بـه صـورت          از منظر امام خميني گرايشات و ا       
هـا، عوامـل و تمهيـدات         بالفعل حضور ندارند؛ بلكه به مرور زمان و با فراهم شـدن زمينـه             

  گردند خاصي، به تدريج شكوفا مي
  
  

گيريهـاي آنهـا منطبـق بـا معيارهـاي            غيردولتي، قرار دارد و نيز با عنايت به اين كه اقدامات و جهت            
آميز يـا     شهاي انساني باشد يا نه، روابط ميان اين بازيگران، روابطي دوستانه و مسالمت            اخلاقي و ارز  

  .شود آميز توصيف مي خصمانه و تعارض
  

  الملل ـ رهيافت رئاليستي به روابط بين2
الملـل كـه برگرفتـه از مبـاني فكـري و فلـسفي ماكيـاولي و                   گرايي به روابط بين     رويكرد واقع 

دانـد   المللي را عرصه مبارزه براي كسب و حفظ قدرت مي      ست، روابط بين  هابس در تاريخ معاصر ا    
توان اصـول اخلاقـي را بـه طـور كامـل       و از آنجا كه اين جهان، دنياي تضاد منافع است، هرگز نمي           

  3.محقق ساخت
الملـل را     اي نسبت به طبيعت جوامـع انـساني دارنـد، روابـط بـين               رئاليستها كه برداشت بدبينانه   

ه تضاد منافع و تعارض خواستها و مبارزه دائمي واحدهاي سياسـي بـراي كـسب قـدرت          صرفاً صحن 
الملـل،    از آنجـا كـه نـوع نگـاه آنـان بـه روابـط بـين                . داننـد   بيشتر و حفظ آن به هر طريق ممكن مي        

شناختي افرادي مانند ماكياولي و هابس قـرار دارد، نخـست نگـرش               تأثير مباني فكري و انسان      تحت
كنيم و در ادامـه توضـيح بيـشتري پيرامـون       را درباره سرشت انسان به اجمال مرور مياين دو متفكر  

  .الملل از منظر طرفداران رهيافت رئاليستي ارائه خواهيم داد چيستي روابط بين
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  ـ ماكياولي و ماهيت انسان2/1
ود ها بدسرشت هستند و به دليل خوي حيواني زيادي كـه در آنهـا وج ـ                از نظر ماكياولي انسان   

شـكني   طلبـي، قـدرت محـوري، عهـد       انـدوزي، جـاه     دارد، گرايش به سمت منافع شخـصي، ثـروت        
در اثـر ايـن تمـايلات جنـگ و          . وكارهاي ناشايست ديگر يك گرايش كاملاً ذاتي و دروني اسـت          

ناپذير است و بدين سـبب وجـود يـك فرمـانرواي قدرتمنـد در جامعـه بـه         ستيز ميان انسانها اجتناب   
نـامبرده برداشـت خـود دربـارة        .  نظـم و جلـوگيري از هـرج و مـرج ضـرورت دارد              منظور برقراري 

كسي كه  «: دهد  سرشت آدمي و ضرورت وجود فرمانروا و قانون متناسب با آن را چنين توضيح مي              
خواهد براي شهري قوانيني وضع كند و نظامي سياسي بـه آن بدهـد، بايـد كـار خـود را بـا ايـن                           مي

يان بدند و هر وقت كه فرصتي به دسـت آورنـد از تمـايلات بـد خـود       فرض آغاز كند كه همه آدم     
كنند و طبيعت شرير خود را به معرض نمايش مي نهند و اگـر بـدي كـسي زمـاني نهفتـه                        پيروي مي 

توان شناخت كـه شـرارت        بماند اين امر ناشي از علتي ناشناخته است و اين علت را تنها هنگامي مي              
گويند مادر همه حقايق است، از علت پنهان پرده       آنگاه زمان، كه مي   او به منصه ظهور رسيده باشد،       

  4.»افكند برمي
هـا و منـافع       هـا تنهـا از روي ناچـاري و ضـرورت بـه خواسـته                مطابق برداشت ماكياولي، انسان   

ناپـذير    گذارند ودر صورتي كه فرصتي به دست آورند، به دليل گرايشات سيري             ديگران احترام مي  
از اين رو، ايشان در انـدرزي بـه شـهريار،           . آورند  نظمي و كارهاي بد روي مي       بيحيواني، به سمت    

كند كه براي برقراري نظم اجتماعي و حفـظ قلمـرو سـلطنتش، جـز در انديـشه جنـگ و                       تأكيد مي 
  :افزايش قدرت نظامي بودن، هيچ هدفي را در سر نپروراند

 سر نداشته باشد، مگـر جنـگ و         اي در   بر شهريار است كه هيچ هدفي در پيش و هيچ انديشه          «
فرمانروايان را كدام هنر بالاتر از ايـن؟ و در نيكـويي آن همـين بـس كـه نـه تنهـا                       . سامان و نظم آن   

دارد كه چه بسيار از ميـان عامـه نيـز كـساني را بـر كرسـي                    شاهزادگان را بر تخت پادشاهي نگه مي      
  5.»كشد فرمانروايي برمي

كند و براي نيل شهريار به اهداف برشمرده و نيز بـه   ده نميماكياولي به آنچه كه گفته شد بسن    
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ها در معامله با ديگران بـه صـداقت و درسـتي تـوجهي ندارنـد، او را از تعهـدات                       دليل آن كه انسان   
اخلاقي و رعايت صفاتي مانند وفاداري، حفظ حرمت قول، درستي رفتار و نيالودگي به نيرنگ نيـز                 

اگـر مردمـان   . بند پيمان خويش باشـد  بايد پاي رمانرواي زيرك نميف«: گويد وي مي. دارد  معاف مي 
جـا كـه مردمـان بـدخيم و سـست       بـود؛ امـا از آن    اي شايسته نمـي     بودند، اين انديشه    همگي نيك مي  

  6».بندي به پيمان خود با ايشان نيست اند، شهريار نيز ناگزير از پاي پيمان
مني و ذاتاً نادرست هستند كه در روابط خود با          از نظر ماكياولي،آدميان اساساً موجودات اهري     

كنند، از اين رو شهريار نيز ملزم بـه حفـظ حرمـت               همنوعانش لزوماً صداقت و تعهد را رعايت نمي       
  .قول و پرهيز از نيالودگي به حيله و نيرنگ در قبال آنها نخواهد بود

  
  ـ هابس و ماهيت انسان2/2

 بدبينانه به انسان دارد و او را موجودي باطناً خودخواه           توماس هابس نيز، مانند ماكياولي، نگاه     
از نظر هابس، گرايش انسان به صيانت نفس، منافع شخصي و اجتناب از ضـررها و                . داند  و شرير مي  

هاي شخصي يك گرايش كاملاً باطني است كه براي حفظ آن، با همنوعانش دائماً در حـال             آسيب
نـشيند،     ميـل بـه قـدرت، كـه تنهـا بـا مـرگ او فرومـي                 بـرد و بـدين سـبب        جنگ و ستيز به سـر مـي       

كنـد كـه در    اي ترسيم مـي   هابس وضع طبيعي موجودات انساني را به گونه       . ناپذير خواهد بود    سيري
بـه اعتقـاد او   . معرفي شده اسـت » انسان گرگ انسان «ناپذير بوده و      گريز» جنگ همه عليه همه   «آن،  

برند كـه همگـان را در حـال تـرس نگـه دارد، در                 ر مي زماني كه آدميان بدون قدرت عمومي به س       «
شود و چنين جنگي، جنگ همه بر ضد همـه      قرار دارند كه جنگ خوانده مي     ) وضع طبيعي (وضعي  
  7».است

مطابق نظر هابس، عواملي مانند رقابت مالي و اقتصادي، ترس، بلندپروازي و افتخار از جملـه                
علت اولي آدميان را براي   «: آيند، بنابراين   ي به شمار مي   هاي اصلي ستيز آدميان در وضع طبيع        انگيزه

كسب سود، علت دوم براي كسب امنيـت و علـت سـوم بـراي كـسب اعتبـار و شـهرت، بـه تعـدي               
  8».دارد وامي
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باره فقط اين اسـت كـه تـرس آدمـي از ديگـران،                به كوتاه سخن، منظور اصلي هابس در اين       
تمايل خودخواهانـه وحريـصانه او بـراي تحـصيل چيزهـاي      اشتياق او به حفظ آنچه در اختيار دارد،     

دارد كه همواره بـا همـسايگان خـود در سـتيز      بيشتر، يعني رغبتها و نفرتهاي اصلي، وي را بر آن مي    
  9 .باشد

اي كه نسبت به سرشت انـسان دارنـد    به طور خلاصه، هابس و ماكياولي بر اساس نگاه بدبينانه         
انـد   پندارند، همواره بر اين نكتـه اهتمـام داشـته    خاشگر و اهريمني ميو او را ذاتاً موجودي شرير، پر    

اين نوع . كه اساس روابط ميان افراد بر جنگ و ستيز و مبارزه براي كسب قدرت بيشتر استوار است         
الملـل در قـرن    نگرش، بر اصحاب مكتب رئاليستي كه يكي از رهيافتهاي مهم مطالعات روابـط بـين           

اي بر جاي گذاشت؛ به طوري كه مور گنتا، بنيانگذار اين رهيافـت، در   زايندهبيستم است، تأثيرات ف 
الملل، انگيزة اساسي آنها را كـشمكش         مطالعات خويش پيرامون رفتار كارگزاران اصلي روابط بين       

  .داند الملل مي بر سر قدرت و واگرايي در روابط بين
  

  الملل ـ واگرايي در روابط بين2/3
عوامل تأثيرگذار در ايجـاد بحـران و جنـگ ميـان بـازيگران صـحنه روابـط                  رئاليستها از ميان    

  .دانند الملل، گرايش آنان به افزايش قدرت را عامل اصلي تعارضات و واگرايي مي بين
هـاي ملـت      اي بـراي دسـتيابي بـه خواسـته          الملل را وسيله    هانس مورگنتا، قدرت در روابط بين     

او معتقـد   . شـود   ملل در كشمكش بر سر قـدرت خلاصـه مـي          ال  داند و معتقد است كه روابط بين        مي
كننـد كـه هـدف آن حفـظ وضـع             است كه در كشاكش قدرت، كشورها از سياستهايي پيروي مـي          

اش   بر اين اساس دولتي كه سياست خارجي10.طلبي امپرياليستي يا كسب اعتبار باشد       موجود، توسعه 
. كنـد   است حفظ وضع موجود پيروي مـي      قدرت است، از سي   ) نه تغيير توزيع  (در جهت حفظ وضع     

دولتي كه سياست خارجي آن در مسير تحصيل قـدرت بيـشتر اسـت، طالـب وضـع موجـود نبـوده،             
اش بر نمايش قـدرت       كند و بالاخره دولتي كه سياست خارجي        هاي امپرياليستي را دنبال مي      سياست

  11.ست اعتبار استاستوار است، معمولاً به منظور حفظ يا افزايش آن، درصدد تعقيب سيا
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در درون » شـهويه «و » غـضبيه «، »واهمـه « امام خميني ضمن اشاره به وجود سـه قـوه         
روند   انسان، معتقد است كه اين قوا سرچشمه تمام گرايشات نيك و پست انسان به شمار مي               

  آور است نهايت زيان و از اين رو، افراط و تفريط در آنها براي او بي
  
  

 بررسي خود را بر وجود تعارض منافع و خواستها ميان افراد از يك سو، و           رئاليستها كه اساس  
جوامع انساني از سوي ديگر قرار داده، به جاي برقراري روابط نزديك و همكاريهاي دوستانه ميـان           

بر اساس چنين . ورزند هاي سياسي و حاكميتهاي جداگانه با منافع ناهمگون تأكيد مي ملتها، بر واحد
گونـه محـدوديتي    تأثير نظريات فيلسوفاني چون هابز و ماكياولي قـرار دارد، هـيچ            تحت برداشتي كه 

اين برخورد نـسبت بـه   . توان قائل شد نمي» تأمين منافع و تحقق اهداف ملي«اخلاقي و حقوقي براي  
سـاخته    هـاي از پـيش      الملل، روابط ميان واحدهاي سياسي را بر اساس يك سلـسله نظريـه              روابط بين 

گيريهاي سياست خـارجي،      دهد و راهنماي دولتها را براي جهت        رد تجزيه و تحليل قرار مي     شده مو 
ترتيب، طرفداران مكتب رئاليسم جنگ و تعـارض ميـان دولتهـا را             بدين 12.پندارد  قدرت و منافع مي   

بـارزه  الملل از م روابط بين«اند كه  يك امر كاملاً طبيعي پنداشته و همواره بر اين نكته تأكيد ورزيده       
سـان،    بـدين 13.»گيرد انتها براي كسب قدرت كه ريشه در طبيعت انسان دارد، نشأت مي            امان و بي    بي

شود كه براي حفظ      المللي به عنوان يك پديده عارضي و مقطعي تلقي مي           صلح و ثبات در نظام بين     
ها درصدد بـه    اگر همه دولت  . تمهيداتي چون موازنه قدرت و بازدارندگي بهره جست       «بايد از     آن مي 

 14.»حداكثر رسانيدن قدرت خويش باشند ثبات و در نتيجه موازنـه قـدرت بـه وجـود خواهـد آمـد                    
به اين صورت است كه ذات شرير انـسان او را بـه             ) در رهيافت رئاليسم  (بنابراين، سير منطقي قضايا     

المللـي،    نه بـين  يابد و به تبع آن صـح        طلبي در دولتها انعكاس مي      كشاند و اين قدرت     طلبي مي   قدرت
  15.گيرد صحنه زورآزمايي دولتها قرار مي
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شـان پيرامـون رفتـار بـازيگران          گرايي كـه در مطالعـات       به طور كلي، اصحاب مكتب رهيافت     
شناختي و فلسفي كساني چون ماكياولي و هابس هستند،           الملل متأثر از مباني انسان      صحنه روابط بين  

سياسي را به غريزه جنسي ميل به قدرت و پرخاشـگري           اساس گرايشات جوامع انساني و واحدهاي       
  .اند فروكاسته و منازعه بر سر قدرت را هدف اصلي و نهايي آنها عنوان كرده

  
  ـ نقد و ارزيابي رهيافت رئاليسم2/4

شـود كـه قـدرت        اسـتفاده مـي   ) رئاليـسم (گرايـي     از سخنان بسياري از طرفداران مكتب واقـع       
 اصلي و هدف نهـايي بـراي ملتهـا و دولتهـا خواهـد بـود كـه ايـن            اي  طلبي، انگيزه   محوري و قدرت  

سخن، در اسلام و انديشه زمامداران واقعي و انديشمندان مسلمان مـورد قبـول نيـست؛ زيـرا هرچـه                    
تواند به عنوان هدف اصلي و نهايي تلقي شود و ارزش  قدرت اهميت و آثار مهمي داشته باشد، نمي

اي اسـت كـه بايـد از آن           ن، از نظر اديان و بويژه اسلام، قدرت وسيله        بنابراي. آن، ابزاري خواهد بود   
در راستاي تأمين اهداف مشروع، حاكميت خدا و دين خـدا و مبـارزه بـا اسـتكبار و ظلـم و سـتم و             

قدرت در نظر اولياي خدا، اگر در مـسير اهـداف نـامبرده و امثـال آن قـرار                   . گيري شود   تجاوز بهره 
  16.نخواهد داشتنگيرد، هيچ ارزشي ذاتي 

  :توان براي اين رهيافت برشمرد، به شرح زيراند افزون بر آن، نقدهايي ديگري كه مي
گويي اين مكتب است كه همه ابعـاد       انگاري و كلي    يكي ديگر از انتقادات، مربوط به ساده      . 1

 زندگي سياسي را در قالب قدرت خلاصه كرده و ساير علـل و عوامـل مـؤثر در سياسـت را از قلـم                  
  17.اندازد مي

الملل بر اساس مبـاني فلـسفي مـادي و طبيعـي              گرايي به روابط بين     به بيان ديگر، رهيافت واقع    
دانـد كـه در آن اصـالت بـا            الملل را عرصه تنازع بقا و حكومت اقويـا مـي            است، از اين رو نظام بين     

  .هاي ضعيف محكوم به انقياد يا نابودي هستند قدرت است و قدرت
الملل بر اساس نمودها صورت گرفته و توجهي به بودها و حقـايق هـستي        بط بين تحليل روا . 2

  .نشده است
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ثبـاتي اسـت؛ زيـرا در قـاموس           الملل عين بي    ثبات و آرامش ناشي از توازن قوا در نظام بين         . 3
  .گرايي جايي براي عدالت و برابري وجود ندارد رهيافت واقع

يت سرشت انساني مورد توجه قرار گرفته و از جنبه          در اين رهيافت، صرفاً يك جنبه از ماه       . 4
  18.انساني آن و تمايل به همكاري و تعاون غفلت شده است

...  اندوزي و  طلبي، منافع شخصي، پرخاشگري، ثروت      به طور خلاصه، گرايش انسان به قدرت      
ات بـه   دهد؛ امـا پنداشـتن ايـن گرايـش          هر چند قابل انكار نيست و بخش از وجود وي را تشكيل مي            

عنوان تمام ابعاد وجودي انسان ناشي از برداشتن يكسويه، تك بعدي و غيرمنطبق با حقيقت وجـود                 
رغم داشتن ايـن صـفات، گرايـشات ديگـري نيـز دارد كـه مظهـر همگرايـي،                     انسان علي . بشر است 

دوسـتي و بـسياري از فـضايل اخلاقـي و معنـوي تلقـي                 طلبي، تعـاون، ايثـار، نـوع        همكاري، حقيقت 
  .شوند مي

  
  الملل آليستي به روابط بين ـ رهيافت ايده3

آليـستي، يكـي ديگـر از رهيافتهـاي مطالعـه در فراينـد تجزيـه و تحليـل روابـط                رويكرد ايـده  
هاي همكـاري و اشـتراك مـساعي ميـان            در اين ديدگاه، محور اصلي مطالعه، زمينه      . الملل است   بين

افراد و نيـز جوامـع انـساني پيونـدهاي مـشترك      بر اين اساس، ميان . واحدهاي سياسي متفاوت است  
  19.اجتماعي و فوق ملي وجود دارد و در اين روند مسأله برد و باخت مطرح نيست

الملـل، ريـشه در نظريـات         اين نـوع نگـرش نـسبت بـه طبيعـت بـازيگران صـحنه روابـط بـين                  
 و گـرايش    اي كساني مانند روسو و گروسيوس دارد كه بـه پـاك بـودن سرشـت انـسان                   بينانه  خوش

بنابراين، قبل از ارائه هرگونـه توضـيحي دربـاره رهيافـت            . ذاتي وي به نيكي و فضايل، معتقد بودند       
  .كنيم آليستي، برداشت افراد نامبرده در مورد طبيعت انسان را به اجمال مرور مي ايده

  
  ـ روسو و ماهيت انسان3/1

اي   جملـه . دانـد   يـك سرشـت مـي     ژان ژاك روسو به انسان نگاه مثبت دارد و او را موجودي ن            
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 بـه روشـني مفهـوم       20»بـرد   جا در بردگي به سـر مـي         انسان آزاد آفريده شده است، اما همه      «معروف  
در حقيقـت،   . دهد  چنين وضع طبيعي آنان را از نظر اين متفكر توضيح مي            آزادي طبيعي انسان و هم    

تمـام  «نـشمندان كـه معتقدنـد    پاسخي اسـت بـه آن دسـته از دا   » انسان آزاد آفريده شده است    «جملة  
هـا    انسان فقط وقتي وارد جامعـه انـسان       «سان از منظر روسو،        بدين 21.»اند  ها رعيت آفريده شده     انسان

شود؛ پس از اين كه شـهروند شـد بـه سـرباز               شد، آن وقت فكر حمله به ديگري در سرش وارد مي          
ترتيـب،     بـدين  22.»منوعان خـود نـدارد    بنابراين، انسان طبيعي اشتياقي به جنگيدن با ه       . شود  تبديل مي 

جوست و در روابط با همنوعـانش ملاحظـات اخلاقـي، ارزشـي و                انسان به لحاظ طبعيت خود صلح     
كند؛ اما پرخاشگري، ددمنشي، منازعه و اعمال خلاف او امر عارضـي و       دوستانه را رعايت مي     انسان

  .ناشي از شرايط بد و ترتيبات نامناسب اجتماعي است
  

  روسيوس و ماهيت انسانـ گ3/2
گرسيوس نيز مانند روسو، لوح ضمير انسان را سفيد دانسته و معتقد است كه ويژگي اصلي او       

خواهد با همنوعان روزگار بگذراند؛ گذراني كه با فعاليت خلاقانه همراه  جامعه دوستي است و مي    «
متقابل با ديگران قـادر بـه        بنابراين، انسان فطرتاً موجودي اجتماعي است و بدون همكاري           23».است

  .تأمين اهداف و نيازهاي فردي خويش نخواهد بود
هنگامي كه روسو و گروسيوس از سرشت نيك انسان و گـرايش ذاتـي او بـه فـضايل سـخن                     

گويند، منظورشان اين است كه روابط افراد با همديگر لزومـاً بـر مبنـاي صـلح دوسـتي، تعـاون،             مي
  .گيرد همكاري و همگرايي شكل مي

الملـل را تحـت تـأثير         كه پيداست اين نوع طرز تفكر، برخي از پژوهشگران روابـط بـين              چنان
الملل را صرفاً بر مبناي همگرايي مطلـق و تـشريك             قرار داده و باعث شده است كه آنان روابط بين         

  .مساعي واحدهاي سياسي براي نيل به اهداف مشترك، مورد بحث و بررسي قرار دهند
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  الملل  در روابط بينـ همگرايي3/3
آليسم مانند گروسـيوس و روسـو         گرايانه كه نشأت گرفته از روشنفكرانه آيده        رويكرد آرمان 

الملـل تأكيـد      بين است و بر تعهـدات و حقـوق بـين            است، نسبت به طبيعت جوامع انساني خوش      ... و
قويـت قواعـد،    المللـي از طريـق ت       گرايان، امكـان رفـع جنـگ در صـحنه بـين             از ديد آرمان  . كند  مي

ترين عامل جنگ وجـود تـسليحات    مطابق نظر آنان، مهم. المللي وجود دارد   مقررات و نهادهاي بين   
الملل جهاني از سوي ديگـر اسـت؛ بنـابراين            و ابزارهاي جنگي از يك سو و ساختار ناقص نظام بين          

شترك ميان دولتها و    آميز اختلافات و تقويت منافع م       المللي به منظور حل مسالمت      ايجاد سازمان بين  
 به طور كلي اصـول مـسلم فـرض شـده در        24.رسد  نظارت بر خلع سلاح عمومي ضروري به نظر مي        

  :آليسم به اين شرح اند مكتب ايده
  طبع انسان ذاتاً خوب و قابليت نوع دوستي و كمك متقابل دارد؛. 1
هادهـاي نادرسـت   رفتار بد انسان محصول شرارت انسان نيست، بلكه محصول سـازمانها و ن  . 2

  دارند؛ است كه انسان را به اعمال خودخواهانه و مضر به حال ديگران وامي
  المللي هستند؛ ها معرف بدترين چهره از نظام بين جنگ. 3
  توان آن را همراه با سازمانهاي موجد آن از بين برد؛ ناپذير نيست و مي جنگ اجتناب. 4
  ز بين بردن آن تلاشي فراتر از حد ملي لازم دارد؛المللي است كه براي ا جنگ يك مسأله بين. 5
  25.خيز را وظيفه خود تلقي كند المللي بايد حذف نهادهاي جنگ و بالاخره جامعه بين. 6
  

  آليستي ـ نقد و ارزيابي رهيافت ايده٣/٤
اين رهيافت نيـز، ماننـد رويكـرد رئاليـستي     . الملل است جوامع انساني و كارگزاران روابط بين 

م توجه خود را روي بعد حيواني افراد متمركز ساخته بـود، بـا برجـسته نمـودن بعـد انـساني،                      كه تما 
  .هاي حيواني آنان را به حاشيه رانده است جنبه

  :شود افزون بر آن، اشكالات ديگري نيز وجود دارد كه به شرح زير تقديم مي
دها و هنجارهـاي ارزشـي      ها توجه نمايد به باي ـ      آليستي بيش از آن كه به هست        رهيافت ايده . 1
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  .پردازد رفتار مي
گرايان آن را ناديده      كنند، آرمان   گرايان بيش از اندازه به قدرت تكيه مي         در حالي كه واقع   . 2

  .گيرند و معتقد به هماهنگي منافع دولتها هستند مي
آليستي بر خلع سلاح عمومي يا كنترل تسليحات، تقويـت مقـررات              طرفداران رهيافت ايده  . 3

جمعـي جهـت برقـراري ثبـات و           كنند، در حالي كه تجويز امنيت دسته        الملل تأكيد مي    حقوق بين و  
المللـي و     باشـد و سـازمان بـين        هـاي متعـددي همـراه مـي         المللي در عمل با موانع و چـالش         صلح بين 

المللي تحت تأثير بازي قـدرتهاي بـزرگ، كـاركرد واقعـي خـود را نداشـته                   هنجارهاي حقوقي بين  
  26.است

  
  الملل ـ رهيافت اسلامي به روابط بين4

الملل متأثر از نوع نگاه آن به ماهيت انـسان و غايـات وجـودي آن                  نگرش اسلام به روابط بين    
خـواهي    هاي صلح   اي كه زمينه    در اسلام سرشت انسان داراي دو بعد خير و شر است؛ به گونه            . است

سلامي، انسان صرفاً حيوان مادي نيست، بلكـه        بيني ا   در جهان . طلبي بالقوه در او وجود دارد       يا جنگ 
در قـاموس اسـلامي آنچـه اصـالت دارد ارزشـها و      . باشد در بردارنده ارزشهاي الهي ـ انساني نيز مي 

سجاياي معنوي است، از اين رو حركت تكاملي انسان و جامعه بشري را بـه سـمت ثبـات، صـلح و                      
  27.راند عدالت مي

الملـل،     انسانها را، به عنوان كارگزاران صحنه روابط بين        مشخصة بارز اين رهيافت كه سرشت     
داند، ارائه الگويي اسـت كـه در آن    آميخته از نيروهاي متمايل به خير و نيكي و پستي و شرارت مي        

. دهـد   تلفيقي از دو حالت واگرايي و همگرايي اساس روابط ميان واحدهاي سياسي را تـشكيل مـي                
شـود كـه، ضـمن دور بـودن از افـراط و تفـريط                 مي سـبب مـي    طرح اين الگو از سوي رهيافت اسلا      

نگري ويژه مورد تجزيه      نگري و جامع    الملل را بر اساس واقع      موجود در دو رهيافت قبلي، روابط بين      
  .گيريم توضيح بيشتر در اين مورد را از منظر امام خميني پي مي. وتحليل قرار دهد
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  ـ امام خميني و ماهيت انسان4/1
هـاي    ام خميني گرايشات و ادراكات موجـود در انـسان، چـه آنهـايي كـه بـه جنبـه                   از منظر ام  

شود و چه آنهايي كه به جنبة انساني وي تعلق دارد، از بدو خلقت بـه صـورت            حيواني او مربوط مي   
ها، عوامـل و تمهيـدات خاصـي، بـه            بالفعل حضور ندارند؛ بلكه به مرور زمان و با فراهم شدن زمينه           

  .گردند يتدريج شكوفا م
ايشان درباره خلقت انسان و چگـونگي بـه فعليـت رسـيدن گرايـشات و ادراكـات او، چنـين                     

  :دهد توضيح مي
بدان كه نفوس انسانيه در بدو ظهور و تعلق آن به ابـدان و هبـوط آن بـه عـالم ملـك، در                        «

كم  ت و كمجميع علوم و معارف و ملكات حسنه و سيئه، بلكه در جميع ادراكات و فعليات بالقوه اس  
رو به فعليت گذارد به عنايت حق جلّ و علا و ادراكات ضعيفه جزئيه اول در او پيدا شود، از قبيـل                      
احساس لمس و حواس ظاهرة ديگر الاخس فالاخس، و پس از آن، ادراكات باطنيه نيز به ترتيب در                  

  اتي واقع نشود، به حسباو حادث گردد، ولي در جميع ملكات باز بالقوه باشد، و اگر در تحت تأثير        
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تعالي  و چون عنايت حق... نوع ملكات خبيثه در او غالب شود و متمايل به زشتي و ناهنجاري گردد
و رحمتش شامل حال فرزند آدم در ازل بود، دو نوع از مربي و مهذّب به تقدير كامل در او قـرار داد                  

ي باطني، كه قـوه عقـل و تميـز اسـت و ديگـر،      و اين دو يكي مرب... كه آن دو به منزله دو بال است      
  28».باشند مربي خارجي كه انبيا و راهنمايان طرق سعادت و شقاوت مي

انسان در وضع طبيعي، موجـودي اسـت خـونريز و خودمحـور و داراي              ] هر چند [از نظر امام،    
دا حب ذات شديد، ليكن فطرت توحيدي و كمال طلبش، در صـورتي كـه زمينـه بـروز و رشـد پي ـ                     

اش چيـره شـود و راه كمـالات را بپيمايـد و از      دارد تا بر خود و منطـق حيـواني   كند، او را بر آن مي   
نماي صفات او گردد؛ اما اين نزديكي به ساحت  مدارج قرب الهي بالا رود و خليفه خدا و آينه تمام
  29.الهي در گرو خروج از منيت و خودپرستي است

تمام تمايلات و گرايشات انسان در بدو خلقت ظهور و بروز و            ايشان با تأكيد بر اين نكته كه        
گيري خاصي ندارند و ذات آدمي مستعد شكوفايي هر دو سنخ از تمايلات حيواني و انـساني                   جهت

است، از عقل و پيامبران الهي به عنوان عوامل مؤثر در شكوفا شدن خواستهاي متعالي انسان و زمينه                  
از اين رو، عناصر شرير و خواستهاي پست انـسان تنهـا در اثـر               . كند  بروز و رشد فطرت الهي ياد مي      

  .رسند برداري از تعاليم اخلاقي و ديني و راهنمايي عقل به فعليت مي آميز و عدم بهره برخورد غفلت
در درون  » شـهويه «و  » غـضبيه «،  »واهمـه «چنين، ضمن اشاره به وجود سـه قـوه            امام خميني هم  

رونـد و از    قوا سرچشمه تمام گرايشات نيك و پست انسان بـه شـمار مـي        انسان، معتقد است كه اين    
ايـشان، دربـاره افـراط انـسان در         . آور اسـت    نهايت زيـان    اين رو، افراط و تفريط در آنها براي او بي         

  :دارد استفاده از قوه غضب و پيامدهاي ناگوار آن، چنين اظهار مي
  30.»ضب و اشتعال آن واقع شدههاي بزرگ و كارهاي فجيع در اثر غ بيشتر فتنه«

وري از اين گرايـشات       بر اساس سخن فوق، رعايت اعتدال و پرهيز از افراط و تفريط در بهره             
كشاند، آثار زيانبار آنها دامن جامعه      لازم است و تجاوز از آن، ضمن اينكه خود فرد را به تباهي مي             

 غرايز ياد شده، به همه جوانب نظر افكنده      ترتيب امام خميني هنگام بحث از       بدين. گيرد  را نيز فرامي  
و حد متعـادلي از آنهـا را بـراي رشـد و كمـال مـادي و معنـوي افـراد و اسـتمرار زنـدگي فـردي و                       

  .اجتماعي آنان ضروري دانسته است
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  الملل ـ امام خميني و روابط بين4/2
اس روابـط   توان گفـت كـه از منظـر ايـشان، اس ـ            مطابق برداشت امام درباره سرشت انسان، مي      

بـه اعتقـاد امـام،    . دهد الملل را تركيبي از دو حالت ثبات و آرامش و جنگ و منازعه تشكيل مي               بين
هاي حيواني و تعلقات دنيايي اهتمـام   الملل افرادي باشند كه صرفاً به جنبه اگر كارگزاران روابط بين 

ــة پرخاشــگري و ســتيزه  ــد، منازعــه و جنــگ در ر جــويي داشــته و داراي روحي ــينان الملــل  وابــط ب
ناپذير خواهد بود؛ اما در صورتي كه اين كارگزاران بر اساس معيارها و ضـوابط اخلاقـي و                    اجتناب

المللي دوستانه و عـاري از تعـارض و           ورزند تا روابطشان در سطح بين       ارزشي عمل كنند، تلاش مي    
  .ستيز باشد

الملل را در انديشه امام بـا         بينكنيم روابط     با عنايت به آنچه گفته شد، در اين قسمت سعي مي          
  :توجه به اين دو دسته از كارگزاران مورد بحث و بررسي قرار دهيم

  الملل ـ سياستمداران غيرمهذب و روابط بين4/2/1
الملل را ناشي از عدم تهذيب        امام علت اصلي منازعه و كشمكش بر سر قدرت در روابط بين           

طلبيهـا و اميـال و غرايـز حيـواني      اد بـراي ارضـاي جـاه   كارگزاران دانسته و معتقد است كه ايـن افـر     
  :گويد ايشان در اين زمينه مي. زنند خويش به تشديد اختلافات و واگرييها در اين عرصه دامن مي

به هر كس دستش رسيد، با قهر و غلبه ظلم كند و هر كس با او مختصر مقاومتي كنـد هـر                      «
گ و غوغا به پـا كنـد و بـه هـر وسـيله شـده، مـضار                   چه بتواند با او بكند و با اندك ناملايمي جن         

و همـين طـور قـوه    ... ناملايمات خود را از خود دور كند ولو منجر به هر فسادي در عالم هم بشود    
غضب در انسان طوري مخلوق است كه اگر مالك الرقاب مطلق يك مملكـت شـود، متوجـه مملكـت                    

. شود   دستش بيايد، در او اين قوه زيادتر مي        شود كه آن را بدست نياورده، بلكه هر چه به           ديگر مي 
هر كس منكر است، مراجعه به حال خود كند و به حال اهل اين عالم از قبيل سلاطين و متمـولين و                      

  31.»كند صاحبان قدرت و حشمت، آن وقت خود تصديق ما را مي
سـوم و بـه ويـژه    امام با اشاره به اينكه قدرتهاي بزرگ معمولاً با شعارهاي فريبنده وارد جهان     

شوند ولي در عمل چيزي جز فساد و تباهي به همراه ندارند، معتقد است كـه                كشورهاي اسلامي مي  
گري بر ملل مستضعف جهان دست  اي از ستيز و سلطه مستكبرين عالم و در رأس آنها آمريكا لحظه   
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 عروسـي ذبـح     دارند و ملتهاي ضعيف براي آنها حكم خروسي دارند كه هم در عزا و هم در                 برنمي
  32.شوند مي

بنابراين، مشكلاتي كه امروزه ملتهاي مستضعف و به ويژه جهـان اسـلام درگيـر آن اسـت بـه                    
شود كه به ارزشهاي اخلاقي پايبند نبوده و با حيله وتزوير و خشونت و دروغ                 زمامداراني مربوط مي  

نه قـدرتهاي بـزرگ ريـشه    بدين سان، اقدامات تجاوزكارا. به دنبال دستيابي به مطامع خويش هستند      
در تمايلات حيواني آنها دارد كه بدون توجه به مـصالح ديگـران، خواسـتها و منـافع خـويش را در                      

  .كنند اي استفاده مي سطح فراتر از مرزهاي جغرافيايي خاص دنبال و براي رسيدن بدانها از هر وسيله
رد نـه تنهـا تمهيـداتي بـراي      از نظر امام، وقتي سياستمداري در مسير اخلاق انساني گـام نگـذا            

آورد؛ بلكه او خود، سرمنشأ همه مشكلات و اسـاس گرفتاريهـاي              برقراري صلح و ثبات فراهم نمي     
  :گويد باره مي وي در اين. ها در جهان خواهد بود بشر و عامل اصلي كليه فسادها و ظلم

آيـد، امـا نـه        يوقتي سياستمداري بر طريقه اخلاق انساني نباشد، اين چاقوكش از كار درم           «
اذا فـسد   «اين كه در روايـت هـست كـه          . چاقوكش سر محله؛ چاقوكش در يك منطقه وسيع در دنيا         

، مصداق بالاترش همينها هستند كه علماي سياست هستند، فاسد هستند، عـالم             »العالم فسد العالم  
  33.»كنند اگر اينها حذف بشوند از دنيا، مردم آرامش بهتر پيدا مي... را به فساد كشاندند

طلبـي    ورزي و جـاه     سان، فساد و شرارت ويژه سياستمداران غيرمهذب است كه از طمـع             بدين
شـود كـه سـتيز و از ميـدان بـه در كـردن                 ناپذير سـبب مـي      اين گرايشات سيري  . گيرد  آنها ريشه مي  

  .يكديگر، هميشه سايه شوم خود را بر روابط ميان دولتها بگستراند
طلبي جهـت اصـلي تـصميمات و           اين كه قدرت محوري و افزون      همچنين امام خميني درباره   

بـردار نيـست،      كنـد و ايـن حركـت در سياسـت خـارجي آنهـا وقفـه                 اقدامات ابرقدرتها را تعيين مي    
گــذاريم، تمــام قدرتــشان را روي هــم  ايــن ابرقــدرتها كــه مــا اســمش را ابرقــدرت مــي: گويــد مــي
اگر بنا بود كه به     . رسند  د، به آن هم درست نمي     كنن  گذارند و صرف اميال حيواني و شيطاني مي         مي

بينيـد كـه ايـن ابرقـدرتها جلـو        ايـن كـه مـي     . خواهند برسند كه بايد وقـوف كننـد         آن چيزي كه مي   
  روند و اگـر تمـام ايـن دنيـا را هـم داشـته                روند و هرچه داشته باشند، باز هم يك قدم جلوتر مي            مي
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الملـل را ناشـي از عـدم       درت در روابط بين    امام علت اصلي منازعه و كشمكش بر سر ق         
طلبيهـا و اميـال و        تهذيب كارگزاران دانسته و معتقد است كه اين افراد براي ارضاي جاه           

  زنند غرايز حيواني خويش به تشديد اختلافات و واگرييها در اين عرصه دامن مي
  
  

جنايتكاران رسـيدن بـه يـك       تمام مقصد اين    : ، بدان دليل است كه    34باشند، باز كافي برايشان نيست    
 بنـابراين، ابرقـدرتها راه   35.نقطه است؛ قدرت، قدرت براي كوبيدن هركس كـه در مقابلـشان اسـت          

جوينـد و از      رسيدن به قدرت و حفظ آن را، در ناديده گرفتن اصول اخلاقي و ارزشهاي انساني مي               
 از دسـتيابي آنهـا بـه ايـن     قدرت براي تأمين منافع شخصي، مطامع نفساني و كوبيدن كساني كه مانع   

شـود كـه همـواره     كه پيداست، اين مـسأله باعـث مـي    چنان. گيرند اهداف استعماري شوند، بهره مي    
  .ناپذير بر روابط ميان كشورهاي جهان حاكم باشد كشمكش دائمي و مبارزة پايان

ن كـه در  امام خميني با تأكيد بر اين مطلب كه قدرت فساد ذاتي ندارد و آثار آن بـسته بـه اي ـ                   
دست چه كساني باشد متفاوت است، درباره دسترسي اشخاص غيرمهذب به قدرت و مـضرات آن                

  :در جوامع امروز، چنين اظهار داشته است
قـدرت خـودش يـك كمـال        . قدرت اگر چنانچه به دست اشخاص غيرمهذب برسد، خطر دارد         «

ص فاسد برسد، همين كمال خداي تبارك و تعالي قادر است، لكن چنانچه قدرت به دست اشخا. است
دنيا امروز گرفتار ايـن اسـت كـه قـدرت در دسـت اشخاصـي اسـت كـه از                     . كشانند  را به فساد مي   

چنانچه در دست زورمنداني باشـد كـه عاقـل نيـستند، مهـذب              ... قدرت اگر ... انسانيت بهره ندارند  
قدرت در وقتـي كمـال   .. .كشاند قدرت دست ظالم، دنيا را به فساد مي    ... آورد  نيستند، مصيبت بارمي  

. تواند كه كمال خودش را بروز بدهد كه در دست دانشمند باشد، در دسـت عاقـل باشـد                    است و مي  
ايـشان گفتنـد كـه    . االله عليه ـ آن طوري كـه مـن شـنيدم كـه ايـشان گفتنـد        حمةمرحوم مدرس ـ ر 

  36.» نداردترسم، براي اين كه شاخ دارد و عقل گفته است كه من از گاو مي الرئيس مي شيخ
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از نظر امام خميني، قدرت اگر در دست سياستمداران ناصالح و اشـخاص فاقـد صـلاحيتهاي                 
اخلاقي قرار گيرد، از مسير اصلي خود كه تأمين مصالح اجتمـاعي و دفـع مفاسـد اجتمـاعي اسـت،                     

شود و در نتيجه زمينـه رشـد فـساد و          منحرف و در جهت تأمين منافع شخصي آنان به كار گرفته مي           
  .ناامني اجتماعي را فراهم خواهد ساخت

توان نتيجه گرفت كه در نگاه امـام خمينـي          از مجموع آنچه تاكنون در اين قسمت گفتيم، مي        
قدرت و حكومت فساد ذاتي ندارد، بلكه اگر در مسير جلوگيري از ظلم و فساد اجتماعي، دستيابي                 

... ساني و برقراري قـسط و عـدالت و        آميز، گسترش ارزشهاي ان     به صلح عادلانه، همزيستي مسالمت    
اما از آنجا كه دولتمردان غيرمهذب نوعاً . به كار گرفته شود، منشأ خير و صلاح و كمال خواهد بود

برنـد و آن را يگانـه وسـيله اعمـال             اش به كار مي     قدرت را در مسير نادرست و مغاير با وظيفه اصلي         
ولتها، روابطي خصمانه و مشحون از جنگ و منازعـه  دانند، روابط ميان د نفوذ و سلطه بر ديگران مي    

  .باشد هميشگي براي كسب قدرت بيشتر مي
  الملل ـ سياستمداران مهذب و روابط بين4/2/2

ترين كـارگزار خـود يعنـي انـسان           تأثير مهمت   الملل تحت   با توجه به متون اسلامي، روابط بين      
هـا باشـد، صـحنه نظـام          ام انسان يـا انـسان     است و با عنايت به اين كه سياست و قدرت در اختيار كد            

در فرهنگ اسلامي دو سنخ     . تواند دستخوش ثبات و آرامش يا منازعه و جنگ گردد           المللي مي   بين
انـد؛ گروهـي كـه صـرفاً بـه تعلقـات دنيـايي و بعـد حيـواني                     از انسانها در مقابل يكديگر قرار گرفته      

 به تهذيب نفس نيز اقدام كرده و ارزشهاي الهي          اي كه ضمن توجه به امور مادي        اند و دسته    پرداخته
  37.اند و انساني را در خود بارور ساخته

بــر اســاس تعــاليم قرآنــي، نخــستين كــساني كــه در روي زمــين حكومــت تــشكيل داده و در 
تـرين رسـالت آنهـا، تـرويج          اند، پيامبران خدا بودند كه مهم       زمامداري و اداره جامعه اهتمام ورزيده     

  38.شهاي اخلاقي در جامعه بوده استاخلاق و ارز
  اسلام در همه زواياي زندگي و به ويژه در زنـدگي سياسـي ـ اجتمـاعي، التـزام بـه ارزشـهاي       
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 بر اساس تعاليم قرآني، نخستين كساني كه در روي زمـين حكومـت تـشكيل داده و در                   
ترين رسالت آنها،  اند، پيامبران خدا بودند كه مهم زمامداري و اداره جامعه اهتمام ورزيده    

  ترويج اخلاق و ارزشهاي اخلاقي در جامعه بوده است
  
  

اخلاقي و رعايت اصول اخلاقي را براي همـه مـسلمانان و بـه ويـژه حاكمـان و زمامـداران و ديگـر              
كند كه حتي در خصوص دشمن نيز جانب          داند و به ايشان توصيه مي       كارگزاران حكومتي لازم مي   

بنابراين، از نظر اسلام، افزون بـر  . ارند و ارزشهاي اخلاقي را رعايت كنند      انصاف و عدالت را نگه د     
اين كه لازم است اهداف سياسي در تعارض با اخلاق و ارزشهاي اخلاقـي نباشـد، ابـزار و وسـايلي      

شوند نيز بايد رنگ ارزشي و اخلاقـي          كه در پياده كردن اهداف سياسي و حكومتي به كار برده مي           
كـه در بعـضي از مكتبهـاي        » كنـد   هدف، وسيله را توجيـه مـي      « شعار و اصل كلي      پس. داشته باشند 

در اسلام استفاده . اند، مورد قبول اسلام نيست سياسي، هم در تئوري و هم درعمل از آن بهره گرفته
در ايـن مـورد     ) ع(از وسايل نامشروع، حتي براي دستيابي به اهداف ارزشمند مطلوب نيست و علـي             

؛ كسي كه با استفاده از وسـايل نادرسـت پيـروز شـود، در واقـع      39»لغالب بالشر مغلوب ا«: فرمايند  مي
  40.مغلوب است

گيري از تعاليم اسلامي، در مقابل سياستمداران غيرمهذب كه راه دسـتيابي              امام خميني با الهام   
ل نام كنند، از افراد صالح و كام به قدرت و حفظ آن را در زير پاگذشتن اصول اخلاقي جستجو مي           

برد كه اگر اينـان در مـسند قـدرت و حكومـت قـرار گيرنـد، ضـمن تـرويج فـضايل اخلاقـي و                            مي
وسيله جوامع انـساني را بـه    برند و بدين ارزشهاي انساني ـ الهي، قدرت را در مسير صحيح به كار مي 

  .دهند آميز، همگرايي، تعاون و همكاري سوق مي سمت ثبات و آرامش، همزيستي و مسالمت
هاي افراد مهذب و آثار مثبت قـرار گـرفتن    مشي گيري اصلي سياستها و خط    درباره جهت وي  
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  :دارد قدرت در دست آنان، چنين اظهار مي
كنـد، اگـر قـدرت در دسـت           قدرت اگر در دست انسان كامل باشد، كمال براي ملتها ايجاد مي           «

 كند، كمال در جهان تحقق پيـدا  شود كه سلامت در جهان تحقق پيدا   انبيا باشد، اوليا باشد، باعث مي     
تواند كمال خودش را بروز بدهد كه در دست دانشمند باشد،             قدرت در وقتي كمال است و مي      ... بكند

  41.»در دست عاقل باشد
به باور ايشان، اگر فردي كه تحت تربيت مكتب انبيا واقع شـده و متخلـق بـه اخلاقـي انـساني                   

ايشان در ايـن  . گيري آن در صراط مستقيم خواهد بود        است در رأس امور سياسي قرار گيرد، جهت       
  :گويد رابطه مي

مؤمنين چون تابع انسان كامل هستند در سير و قدم خود را جاي قدم او گذارند و بـه نـور                «
از اين جهت، صراط ... هدايت و مصباح معرفت او سير كنند و تسليم ذات مقدس انسان كامل هستند

 با انسان كامل و وصول آنها به تبع وصول انـسان كامـل اسـت؛ بـه                  آنها نيز مستقيم و حشر آنها     
شرط آن كه قلوب صافيه خود را از تصرفات شياطين و انيت و انانيت حفظ كنند، و يك سره خود                    

  42.»را در سير تسليم انسان كامل و مقام خاتميت كنند
ضـن ايـن كـه اهـداف        از ديدگاه امام خميني زمامداراني كه پايبند ارزشهاي اخلاقي هستند،           

كننـد بـه سياسـت        گيرد و سعي مـي      سياسي آنها در تقابل با فضايل انساني و اصول اخلاقي قرار نمي           
رنــگ اخلاقــي بدهنــد، از قــدرت و حكومــت بــراي دســتيابي بــه اهــداف چــون كمــالات انــساني، 

در سطح  سازي تمهيدات صلح، استقرار عدالت، روابط دوستانه، فرايند همگرايي و همكاري              فراهم
هـاي    به بيان ديگر، در صورتي كه سياسـت و قـدرت در اختيـار انـسان               . برند  منطقه و جهان بهره مي    

الملـل،   متعهد و مقيد به فضايل اخلاقي و ارزشهاي متعـالي انـساني ـ الهـي قـرار گيـرد، روابـط بـين        
لبتـه ايـن    ا. روابطي دوستانه و توأم با همگرايي و همكـاري متقابـل واحـدهاي سياسـي خواهـد بـود                  

  .پديده، به دليل جدال نيروهاي خير با شر، حالت دائمي ندارد
به بيان ديگر، در نظام فكري امام، انسان موجودي اسـت مركـب از نيروهـاي خيـر و شـر كـه            

الملل بسته به وضعيت اين نيروها بر جنـگ و صـلح اسـتوار                ها و بويژه روابط بين      اساس روابط انسان  
ديدگاه امام خمينـي دربـاره ماهيـت انـسان و روابـط           «سلامي با محوريت    سان، رهيافت ا    بدين. است
  چنـين   پذيرد و هم    آليسم در مورد پاك بودن سرشت انسان را نمي          بيني افراطي ايده    خوش» الملل  بين
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 در منظومه فكري امام خميني، تشكيل امت واحده جهاني و جهانگير شـدن حاكميـت                
توان صلح و امنيت جهاني را به صـورت دائمـي         مي اسلام راهكاري است كه بر اساس آن      

  برقرار ساخت
  
  

از ايـن رو، امـام      . زنـد   از پذيرش بدبيني تفريطي رئاليسم و فرض شرير بودن ذاتي انسان سـرباز مـي              
الملل را ناشي از غلبه كامل نيروهاي خير بر شر و مĤلا پيروزي اسـلام بـر                   صلح پايدار در روابط بين    

گير شدن ايـن نـوع حاكميـت         داند و صرفاً در سايه جهان        حاكميت اسلام مي   گير شدن   كفر و جهان  
توان گفت ملتها و جوامع بشري به سعادت واقعي، صـلح و آرامـش، وحـدت جهـاني،                    است كه مي  

  .اند كمال انساني و عدالت اجتماعي نايل گرديده
  ـ امام خميني و امت واحده جهاني4/2/3

يل امت واحده جهاني و جهانگير شـدن حاكميـت اسـلام            در منظومه فكري امام خميني، تشك     
  .توان صلح و امنيت جهاني را به صورت دائمي برقرار ساخت راهكاري است كه بر اساس آن مي

آميز، وحدت، همگرايي و دستيابي به صلح عادلانه          بحث از همكاري، تعاون، روابط مسالمت     
توان گفت، طرح اسلام بـراي        لاصه مي در عين حال به صورت خ     . در قاموس اسلامي گسترده است    

اين طرح با فدراسـيون جهـاني يـا جامعـه مـدني      . الملل، رسيدن به امت واحده جهاني است    نظام بين 
ام گرفته شـده و        امت از ريشه     43.باشد؛ زيرا بر محور وحدت عقيده استوار است         جهاني متفاوت مي  

د آن داراي يـك مقـصد و هـدف باشـند و     شود كه افرا به معناي قصد است و به جماعتي اطلاق مي 
با نگاهي اجمالي به هدف از خلقت انـسان و بعثـت            . اين مقصد واحد رابطه واحدي ميان افراد باشد       

شود كه انـسان جهـت پرسـتش خـداي      السلام مشخص مي انبيا و ارسال پيامبران الهي و امامان عليهم   
اند و اين امر،       مسير باطل فرستاده شده    يگانه خلق شده و رسولان الهي جهت نجات بشر از ظلمت و           
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بـر ايـن اسـاس، اقامـه ديـن خـدا، دعـوت بـه همزيـستي            . خاص يك سرزمين يا قوم خـاص نيـست        
آميز، رفع ظلم و ستم، گسترش ارزشهاي الهي ـ انساني و برقراري قسط و عـدل از اهـداف     مسالمت

  44.اسلام در چارچوب امت واحده جهاني است
الملــل، امــام در پيــام تــاريخي خــويش بــه  ســلامي بــه روابــط بــينبــر اســاس همــين نگــرش ا

، گرفتاريهاي و مشكلات اصلي جهان امروز را ناشي از عـدم اعتقـاد واقعـي قـدرتهاي                 »گورباچف«
بزرگ و به ويژه دو بلوك شرق و غرب نسبت به خداوند متعال و ارزشـهاي والاي انـساني دانـسته                     

معيـار بـراي سـنجش ارزش، ميـزان برخـورداري از ثـروت و               است؛ قدرتهايي كه از نظر آنها، تنهـا         
چنين ايشان، در اين پيام، ضمن بيان عجز تفكر مادي در تأمين نيازهاي               هم. قدرت چپاولگري است  

و » حـق «بخش اسلام، تنها مكتبي است كـه بـا محـور قـرار دادن        بشر، تأكيد داشته كه مكتب حيات     
سـتيزي را بـراي همـه ملتهـا بـه ارمغـان               جويي و ظلم    مالتواند اسباب راحتي، نجات، ك      مي» عدالت«

  :شود در زير به فرازهاي آن، اشاره مي. آورد
مشكل اصلي كشور شما مـسئلة مالكيـت و         . جناب آقاي گورباچف، بايد به حقيقت رو آورد       «

مشكل شما عدم اعتقاد واقعي به خداست؛ همان مشكلي كه غرب را هـم بـه                . اقتصاد و آزادي نيست   
مشكل اصلي شما مبارزة طولاني و بيهـوده بـا خـدا و             . بست كشيده و يا خواهد كشيد       ال و بن  ابتذ

  ...مبدأ هستي و آفرينش است
خواهم دربارة اسلام به صورت جـدي تحقيـق و تفحـص              از شما مي  ... جناب آقاي گورباچف  

شـمول   و جهـان كنيد، و اين نه به خاطر نياز اسلام و مسلمين به شما، كه بـه جهـت ارزشـهاي والا                    
تواند وسيله راحتي و نجات همه ملتها باشد و گره مشكلات اساسـي بـشريت را    اسلام است كه مي   

نگرش جدي به اسلام ممكن است شما را براي هميشه از مسئلة افغانستان و مـسائلي از                 . باز نمايد 
  45.»اين قبيل در جهان نجات دهد

ديـن اسـلام بـه      . اسـت » صل دعوت در اسـلام    ا«انگيزه و علت اصلي صدور اين پيام مبتني بر          
دليل جهان شمول بودن، همگاني و هميشگي است؛ لذا همواره جهانيـان را بـه سـوي خـود جـذب                     

امام نيـز بـه عنـوان وارث        . آيد  كرده و دعوت به عنوان اصل اساسي و محوري در آن به حساب مي             
بينـد تـا از ايـن     رباچف به اسلام ميپيامبران الهي و رهبر جهان اسلام وظيفة الهي خود را دعوت گو   

ها و رستگاري جمـع   طريق علاوه بر گسترش نفوذ و حاكميت اسلام در جهان، باعث حل گرفتاري       
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اين پيام از آن جهت كه بيانگر تفوق فرهنگ، معنويت و اخلاق بر اقتصاد . ها گردد عظيمي از انسان 
  46.سازد ازي را آشكار ميس گرايانه و تلاش امام براي امت و سياست است نگاه امت

ها و تعاليم جهان شمول اسلام، به دليـل اشـراف داشـتن بـر جوانـب                   از نظر امام خميني آموزه    
مختلف زندگي انسانها، قادرند همواره در همه اعصار، كليه نيازهاي فـردي و اجتمـاعي آنـان را در      

ر ملتهـا و جوامـع بـشري بـه          گ  گونه بديلي، هدايت    اي از جهان پاسخگو و بدون داشتن هيچ         هر نقطه 
  .سوي سعادت و رستگاري، رفاه و آسايش،صلح و صفا، وحدت و همگرايي باشد

جا كه در تفكر امام كه ملهـم از بيـنش اسـلامي اسـت، جنـگ اصـالت                     به سخن كوتاه، از آن    
ناپـذير خواهـد بـود، در پنـاه      ندارد و تنها در مقطع خاصي به دليل جدال نيروهاي شر و خير اجتناب           
گيـر شـدن حاكميـت اسـلام      تشكيل امت واحده جهاني، پيروزي كامل نيروهاي خير بر شر و جهان      

  .گردد صلح و امنيت پايدار جهاني ميسر مي
  
  گيري نتيجه

تـوان از سـه    الملل مي آيد كه در مطالعه روابط بين طي بحثهاي گذشته، اين نتيجه به دست مي      
مطابق ايـن   . شود، سخن راند    بندي مي   دسته» اسلامي«و  » سمآلي  ايده«،  »رئاليسم«رهيافت كه عمدتاً به     

ها، در قالب بازيگران دولتي       ترين كارگزار خود يعني انسان      تأثير مهم   الملل تحت   رهيافتها روابط بين  
رهيافـت  . گيـرد  الملل شـكل مـي      وغيردولتي، قرار دارد كه از طريق كنش و واكنش آنها روابط بين           

ز مباني فكري و فلسفي افراد چون ماكياول و هابس كه نگاه بدبينانه نـسبت               رئاليستي با تأثيرپذيري ا   
الملـل    الملل را ذاتاً شرير دانسته و مĤلاً روابط بين          به سرشت انسان دارند، بازيگران صحنه روابط بين       

را روابطي خصمانه توصيف نموده است؛ روابطي كه در آن، منازعه و جنگ اصـالت دارد و صـلح                   
آليستي كه ريـشه در نظريـات خوشـبينانة افـراد             رهيافت ايده . شود   و مقطعي تلقي مي    پديده عارضي 

مانند گروسيوس و روسو نسبت به سرشت انسان دارد، بر سرشت نيك جوامع انساني تأكيد داشته و 
آليـستي، صـلح و همزيـستي         مطابق رهيافـت ايـده    . الملل نويد صلح و ثبات داده است        در روابط بين  

 در روابط ميان واحدهاي سياسـي اصـالت دارد و جنـگ و منازعـه پديـده عارضـي و                     آميز  مسالمت
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گرايانـه   ايـن دو رهيافـت بـه دليـل نگـاه يكجانبـه      . گردد الملل محسوب مي معلول ساختار ناقص بين 
انـد   نسبت به طبيعت جوامع انساني و متمركز شدن روي يك بعـد از ابعـاد وجـودي افـراد، نتوانـسته      

هـا را     از اين رو، رهيافت اسلامي كه سرشت انسان       . الملل ارائه دهند    انه از روابط بين   بين  برداشت واقع 
دانـد، توانـسته اسـت الگـويي          الملل آميخته از نيروهاي خير و شـر مـي           به عنوان بازيگران روابط بين    

طراحي كند كه در آن، تركيبي از دو حالت واگرايي و همگرايي، بسته به ايـن كـدام نيروهـا غلبـه                      
اين الگو كه مطابق بـا ابعـاد وجـودي انـسانها     . دهد الملل را تشكيل مي اشته باشد، اساس روابط بين  د

. نگـري خاصـي تحليـل كنـد     نگـري و جـامع   الملل را بر اساس واقـع  طرح شده قادر است روابط بين   
ديـدگاه امـام خمينـي دربـاره     «نگارنده اين سطور، بحث پيرامون رهيافـت اسـلامي را بـا محوريـت               

ايـن ديـدگاه، تـشكيل امـت واحـده جهـاني و جهـانگير شـدن                 . پـي گرفتـه اسـت     » الملل  وابط بين ر
دهد و پيش از تحقـق        حاكميت اسلام را به مثابه راهكاري براي صلح ابدي در سطح جهان ارائه مي             

الملـل گـاه    اين وضعيت، با توجه به اين كه سياست و قدرت در اختيار چه كساني باشد، روابط بـين           
  .گيرد مكاري تنگاتنگ و گاه شكل ستيزة آشكار به خود ميشكل ه
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